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  منوچھرجمالی

  

  زيبائی را نميتوان تصرف کرد

  تصرف ناپذيراستزيبائیِ بانوگشسپ،

...............................................  

  »زيبائی « با » اراده « تضاد 

  »زيبائی«  با » قدرت «گ�ويزی
..........................................  

  خدائی که به انسان، صورت ميدھد

  ميکند» دروغ «  را انسان

  

  

، يکی از بنيادی ترين ويژگيھای ِ ژرف ِ فرھنگ   بانوگشسپداستان
بانوگشسپ ، که دختر رستم ونوه . ايران را برجسته وچشمگيرميسازد 

زال ھست ، نقش زيبائی ِ خدای زندگی وموسيقی وشادی ، رام يا 
 نقش اين خدادرديدن وکشيدن . ميشود » فرطوس طوش «  يا ،بيدخت

 چھره او ،. پديدار ميشود و به خود صورت ميدھد  گوھر زيبايش ، ،
ناگرفتنی . تحول به نقش خدای زيبائی يافته است ، که ناگرفتنی است 

 و به او نقشی را  ،دھداست ، چونکه ھيچکس نميتواند به اوصورت ب
 صورت دادن به او ، تحميل) . کند اراده مي( که بدھد که ميخواھد 

 ھرقدرتی ميکوشد با . ست  او وتصرف کردنه او  ب کردنقھر
  .صورت دادن به انسانھا ، آزادی را ازانسانھا بگيرد 

فرھنگ ايران ،  خدائی را که به انسان با اراده اش ،صورت بدھد ، 
ھيچ قدرتی وحکومتی وسازمانی ھمانسان نمی پذيرد که . نمی پذيرد 

« ئله تصرف کردن و اين مس .  که ميخواھد بدھدی را صورتبه انسان
ردھا که با ديدن زيبائی َ ھمه م. وتابعيت اوست ،» گرفتن او
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، عاشق وشيفته زيبائی او ميگردند، به فکر تصرف او با  بانوگشسپ
به ) خشونت وقھر( و ميخواھند با درشتی،  ھستند )خشونت  (درشتی

. عشقی نميدھد  گونه ولی بانوگشسپ ، تن به چنين . وصال اوبرسند 
ھست و زيبائی » زيبا = ھوچيتره « باشد، » ارتا « ھر انسان که گو
 ، مھر ميآفريند ، کشش ميآفريند تا اورا بجويند ، تا با او  شدننقش در

  . ر بشوند ـَويار وم) نرسی = ھمبغ ( انباز

با .  نقش زيبا را بگيرد وتصرف کند  ميخواھد ، »اراده« ولی 
 تصرف کرد ،»  نقش شده است آنچه را«  ميشود ست که نقشگرفتن ِ

) زيبائی = نقش ديدنی = سيمرغ ( اين ارتا  . و تابع اراده خود ساخت
 که اصل ناديدنی وناگرفتنی  ،است) وھومن ( ، نخستين پيدايش بھمن 

ديدنی ميشود ، ولی ناگرفتنی » رنگ = زيبائی = نقش « است که در
د، اصل آزادی نی ھستن که گوھر ھرانسا،» بھمن وارتا« .ميماند 

 که گوھر ھرانسانی ھستند، با » بھمن و ارتا «.ند ھرانسانی ميباش
 »تصرف ناپذير= ناگرفتنی « وتھديد ، ) خشونت( قھرودرشتی 

 ، ميباشد» زيبا = ھوچيتره « نسانيست و ارتا که گوھرھرا. ھست 
با نوگشسپ را که تجسم اصل زيبائيست ، نميتوان به . ناگرفتنی است 

اراده  (  را که خواست وصورتی و به او نقشی،خود درآوردمالکيت 
 به وجود  کسی دادن، يعنی اورا به خواست خود ،نقش به.  داد ،) کرد

 و به انسان ،  ،آوردن وخلق کردن ، واين برضد فرھنگ ارتائيست
 ، دراو نقش  يابیاو، درتحولخود ِنميتوان صورت داد ، بلکه گوھر

    . ومی چھرد می بندد واو زيبا ميشود

 ميراند ، واين  ميزند و ، ميکشد ، واراده ، آنست که»نقش « ويژگی 
ازاين رو ، خدايانی که با اراده ، صورت به . دو باھم درتضادند 

انسان ميدھند ، نقش زيبا را فريبنده وگمراه کننده ميدانند ، چون 
 )جذب کردن با زيبائی  (  گوھر ِ انسانھاخودشان عاجز از کشيدن

. ھست » زيبائی ونقش = اصل کشش « برضد » اراده «. ھستند 
تنفيذ . ھستند ) نقش شونده ( خدايان با اراده ، برضد خدايان کشنده 

. ميکشد با رغبت اراده ، اکراه ميآفريند و نقش زيبا ، درايجاد مھر، 
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روشنی را ) خواست( درآغازتورات ، ميتوان ديد که يھوه با اراده 
« و » اراده يھوه « .  » جدا ميسازد  «  ،آنرا ازتاريکی و،خلق ميکند

اراده ، .  باھم ھمگوھرند يا اينھمانی دارند » بريدن « و » روشنی 
روشنی ، تيغ برنده است ، واراده ، . قاطعست ، می برد تا روشن کند 

زدارکامه است ، از (  اراده ، ميزند وميراند .تيغ برنده روشنی است 
= خشم «  ولی درفرھنگ ايران ، درست صفت ) .برد زدن ، کام می 

. ، يکی تيغ برنده وديگری ، آتش سوزنده است » قھرودرشتی وتھديد 
ميخواھد به » روشنی اش « اراده ، با .  روشنی اين آتش ، ميسوزاند 

ھرچيزی دربريده شدن ازھمه ، صورت . ھرچيزی، صورت بدھد 
  .پبدا ميکند

درواقع آنکه . جود آوردن آنچيزاستصورت دادن به ھرچيزی، بو
  .  و درصورت دادن ، به وجود ميآورد ، خشم ھست ،صورت ميدھد

خشم ، صورت مجسم ندارد « ولی درفرھنگ ايران ، ميتوان ديد که 
 يھوه والله ، صورت ندارند ،  . )37 / 26تفضلی، مينوی خرد، ( »

ون می پرھيزد ، چ» صورت شدن « خشم ، از. چون خشم ھستند 
بھمن يا .  قھرودرشتی وتھديد ، زشت ھستند . خشم ، زشت است 

 که اصل زيبائی ھستند، کشش به ديدنی شدن ، به نقش شدن ،ارتا
 .زيبائی ، کشش به ديده شدن و مھرانگيختن وکشيدن دارد . دارند 

  اينست.ھرچه زيباست ، دگرديسی به نقش وصورت ورنگ می يابد 
تندش ، نه تنھا حتا درروشنی ِ. ميزند) نقاب(  خشم ، به خود روبند که

.  را درديده شدن ، کور وتاريک ميسازد  بيننده بلکه چشم،درُّـمی ب
روشنی او، وجود انسان . روشنی اش ، برترين نقاب وروبندش ھست 

 ميخواھد ديده شود تا مھر بيافريند ،»  زيبائی«ولی . .را ميسوزاند
شم ، درديده شدن ، زندگی را خو ،  و زندگی را شادان کندوبکشد

  .نابود ميسازد ، ونياز به واسطه دارد 

 ، با صورت دادن به ھرچيزی ، با بريدن آن چيز ازھمه »اراده«
 به ھرچيزی، ،)با تحميل قھر ودرشتی يا خشم پنھانی( سويش 

 مخلوق ،ھمه چيزھا.  ھرچيزی را به وجود ميآورد  و،صورت ميدھد
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 اين  ،نقش آنھا ، بايد.  نقاب خشم ھستند عا طب و ،قھروتھديد ودرشتی
 را ی نورنقش ، خدا. قھروتھديد ودرشتی را بپوشاند وتاريک سازد 

« ولی اصل زيبائی درفرھنگ ايران ، تحول يافتن .  پنھان ميسازد 
 ، به صورت ونقش  وضد خشم »ناديدنی وناگرفتنی زيبای گوھر

 به نقش ديدنی، پيدايش ،زيبائی ، درتحول آن گوھرناديدنی. زيباست 
اصل .   ، نيروی کشش دارد  وزنندهمی يابد ، ووارونه اراده راننده

 به صورت زيبائی ، درگوھرھرچيزی ، به آن چيزصورت ميدھد
اصل زيبائی درھرچيزی ، تحول به نقش می يابد  . دگرديسی می يابد

خدا درفرھنگ . ، تحول به روشنی می يابد ، تحول به کشش می يابد 
گوھريست که درھرجانی ، ايران ، نقاش وصورتگر نيست ، بلکه 

 به نقشھا ورنگھا می  او ، تحول زيبائی. تحول به نقش زيبا می يابد 
. يابد، تا دلھا را بربايد و بکشد ، تا ھمه را جويای خود سازد 

 خوانده ميشود ، نقاشی است که درنقشھايش  »نقاش«وھنگامی که 
نقاشی است که خودش درنقشھايش ، . ست ھست و با نقشھايش يکي

 چيزھا می  درآئينه ھایاو زيبائی ھست که خودش ،. يشوند نقش م
     .تابد ودرآنھا نقش ميشود

، » خدائی که با اراده اش ، به انسان صورت ميدھد « اين بود که 
) قھرودرشتی وتھديد ( = درفرھنگ ايران ، اينھمانی با اصل خشم 

ی اش ، نقش ميداد وبه وجود ميآورد ، تا آنھارا داشت ، که با درشت
 ، که درتورات وقرآن » صورت دادن به انسانھا«.تصرف کند 

وانجيل ، افتخار وارج انسان شمرده ميشود ، برای ايرانيان ، بيان 
. وتھديد بود ) خشونت ( تحميل کردن و قھرورزيدن ودرشتی کردن 

يست ، بلکه تحميل  دربھشت ن ،صورت دادن ، بحث يک آن گذشته
مداوم درزندگی معيارھای اخ�قی وارزشھا و افکار واحساسات 

  . اجتماعی وسياسی واقتصادی وحقوقی وھنری درتاريخست 

  

   يا زاياندن زيبائيھا ازطبيعت واجتماع کردن دنيا،تاء ويل کردن

  تغيير دادن دنيا ، 
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  ،دروغ ساختن دنياستبه اجتماعيا دادن صورت،با اراده خود،

  

 به راحتی رھاکنيم ولی خدايان ، مارا به شايد ما بتوانيم خدايان را
يا روشنی ، نور« آنھاخدايان نوری ، ھمه . آسانی رھا نميکنند 

« يا » خشم بی صورت « به عبارت ديگر، ھمه . ھستند » بيکران
ھستند ، وروشنی آنھا »  با نقاب رحم ومھر ،قھرودرشتی وتھديد

زد و تيغی برنده ميشود که ميزند تا ببرد سوزنده برميخيازآتشی 
 وازين رو ، کشش  ،گوھرآنھا ، خشم است . وصورت بدھد وخلق کند

اين اصل زيبائيست که کشش به نقش . ورغبت به نقش شدن ندارد 
کشش به پيدايش « آنھا نه تنھا . زيباشدن دارد تا مردمان را جذب کند

. زديدن خود، منع ميکنند ، بلکه چشمھا را ا» درنقش درجھان ندارند 
 را ، تا روی خودqزم دارند) نقاب وروبند وماسک ( آنھا ، واسطه 

، بنا برفرھنگ ايران ، صورت مجسم چنانکه آمد خشم . بپوشاند 
.  ندارد ، بی نقش است ، چون خشم ، زشت است ونفرت انگيز 

وزشتی ، کشش گوھری به نقش شدن ندارد ، وھمه نقشھای زيبا را 
ين ميبرد ، چون نقشھای زيبا ، ھمه انسانھا را به کشف اصل ازب

.  و آنھا را جوينده اصل زيبائی درھرچيزی ميسازند ،زيبائی ميکشند
آنھا دين وحقيقت و . ميافزايد» کشش درانسان «نقش زيبا ، برارزش

= واسطه « آموزه خود را با اين روشنی ، اينھمانی ميدھند که فقط در 
اين خدايان ، خودشان را .  ، ميتوان با آنھا روبروشد» فرسته = نقاب 

 و خودشان درگيتی ، اصل تحول به زيبائی  ،درگيتی نمی نشانند
 کلمه ای که تيغ برنده= امر« چنين خدائی ، با . درنقشھا نميشوند 

دنيا را . ، تغيير ميدھد ، تا پيکريابی آن کلمه گردند »  است وزننده
کلمه او، کتاب او ، آموزه او، .  خودش بسازد تغيير ميدھد تا طبق امر

دنيا را تغيير ميدھد ، با روشنی ، ھمه را به ودرشتی وتھديد ، با قھر
   . د رُّـصورتی که ميخواھد ، می ب

با پشت کردن به اين خدايان، تفکرات فلسفی جانشين آن ميگردند که 
.  ميدھند ھمان ويژگی اراده وروشنی وبرندگی را به انسانھا ، انتقال
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آنھا خويشکاری فلسفه يا عقل فلسفی را آن نميدانند که دنيا را با 
 ،  وجذب کنندشان پديدارشوند، بگشايد تا  درزيبائی ھاي» تاءويل«

بلکه خويشکاری فلسفه را آن ميدانند که دنيا وتاريخ واجتماع را طبق 
عقل «.  اراده خود ، تغيير بدھند و بدان صورتی بدھند که ميخواھند 

 بايد کارش تغيير دادن تاريخ واجتماع وانسان ، با روشنی »انسان
عقل « ھمه انق�بات مدرن ، استوار برمفھوم چنين .  برنده باشد

انسان ، دارای عقل روشنگريست که ميتواند دنيا را . بودند » فلسفی
 وبه ھرچيزی صورتی که ميخواھد  ،بنا براراده خود ، تغيير بدھد

کشت ، درگوھر را که انسان ، رھا کرد و انکار کرد و ُخدائی . بدھد
  . خوداو، ازسر زنده شد 

فرھنگ ايران ، تغيير دادن دنيا به اراده   در»خويشکاری خرد« ولی
خرد  .   » آراستن دنيا وتاريخ واجتماعست «خودش نيست ، بلکه

 ، گوھر زيبائی  وانسانھاميخواھد با جفت وانبازشدن با ھمه پديده ھا
ازاين رو به سياست ، . آراستگی را ازانسانھا وازاجتماع ، بزاياند و
 درانبازی با پديده ھا  ،زيبائی گوھری انسانھا.  ميگويد »جھان آرائی«

  .  د ن، درکارھا وگفتارھا وانديشه ھا واحساسات ، نقش ميشو

  

  آنانکه با اراده ، جھان را تغييرميدھند

  ه زيبائی  ھستند  بولی خودشان ناتوان از تحول يابی

  »خوشان را نميتوانند تاويل کنند « 

  

، به ھوای آن ) تحول بدھد( يد کسيکه نميتواند خود را به زيبائی ونظم ، بيارا
اين انديشه .  کند » اراده اش «د که جھان واجتماع وتاريخ را طبقميافت

، درفرھنگ ايران.  ومکاتب فلسفی، بازتابيده ميشود  يان نوریدرتصويرخدا
  بادراديان نوری ، خدا ،. خدا ، خودش را درجھان می نھد ، نه اراده اش را 

 وجھان خودش را خلق ،اده اش ، تاريخ واجتماع وانسان را تغييرميدھدار
درفرھنگ ايران ، خدا ، خودش، نقش وصورت وچھره وشکل .  ميکند 
 تصوير  انديشه درباره خدا، اين.می يابد » نقش«  خدا، تحول به .ميشود 

نخستين لحن . » بيارايد « انسانيست که ميخواھد اجتماع وتاريخ وزندگی را 
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» آرايش جھان « باربد که اينھمانی با نخستين روز ونخستين خدا دارد ، 
 ، آغازکردن ، برپاکردن جشن وبزم ، منقش  » آراستن«.خوانده ميشود 

ويرکردن وزيبا کردن و نگاريدن ، و آباد کردن و ترتيب ونظم دادن و تص
. است » آراستن « خويشکاری خرد ، درفرھنگ ايران ، . ساختن است 

برعکس خويشکاری خرد در آموزه زرتشت ، . سياست ، آراستن گيتی است 
 تشخيص دوست ازدشمن است  خرد بايد دوست را از دشمن مشخص سازد

اين دوگرانيگاه گوناگون . وبا ھمکاری با دوست ، برضد دشمن بجنگد 
جھانيان را « :  در نوروزنامه ميگويد ، خيامعمر .است» خرد«درمفھوم 

درتاريخ بيھقی .  » جمشيد بزروگوھرو ديبا وعطرھا وچھارپايان بياراست 
انسان، اجتماع وزندگی . » جھان چون عروسی آراسته را مانست « ميآيد که 

 تحول  درانسان ، خود را نيرومند) . ايدميآر( وجھان را زيبا ومنظم ميسازد
خدائی . درخود ، کشف زيبائی  ميکند . خودرا تاءويل ميکند . يابی می يابد 

که اراده اش را درچيزھا می نھد ، تصوير انسانيست که ميخواھد جھان را 
طبعا انسانھای ديگری ھستند که اراده ای ديگر . طبق اراده اش تغييربدھد 

 و برای تغيير دادن اجتماع  ،ن ، دشمن پيدايش می يابددارند و بدينسا
انسانی که ميخواھد . وزندگی و تاريخ ، بايد ھميشه برضد دشمن بجنگد 

با .  ميگذارد»غايت«که ميخواھد ، اراده اش ، داجتماع را بگونه ای بساز
تاريخ . ، اراده اش را درجھان وتاريخ وآينده می نھد »غايت«گذاشتن آن 

   .وانسان، غايت دارند وبايد بدان غايت، رانده شوند واجتماع 

کسيکه با فلسفه تاريخ و تفکر درتاريخ ، اراده ميکند آينده را بسازد ، کسيست 
و کسيکه با ايده آل . به عقب می نگرد ، وکورکورانه به جلو ميرود که 

ه وغايت ، اراده ميکند آينده را بسازد ، کسيست که آنقدر به آينده دور نگا
ايده آل وغايت « ، يا درشکل » اراده « . مياندازد که پيش پايش را نمی بيند 

برای رسيدن به آن » ماده خام «  فقط ، و گذشته وتاريخ را،پديدارميشود» 
ولی گذشته وتاريخ ، ھيچگاه ماده خام نيستند که . ايده آل وغايت qزم دارد 

در » اراده « زسوی ديگر، ا.  ھرشکلی ونقشی بدان داد  با اراده ،ميتوان
تفکردرباره گذشته وتاريخ ، راستا وامکان تغييرات درآينده را می يابد که با 

  . نگريستن به پس ،  گام به پيش ميگذارد که جلوپايش را نمی بيند 

اراده به « درست ھمه جنبش ھای اجتماعی وسياسی ودينی که برپايه 
ه ميخواھند تاريخ واجتماع را تغيير انسانھا با اراد( استوارند » تغييردادن 

 جھانی  آنان ،اينست که. احساس ناتوانی از تحول يابی خود ميکنند ، ) بدھند 



 

 

8 

8 

را که با اراده تغييرميدھند ، با خودی که ناتوان ازتحول يابيست، در 
توانائی « اراده به تغيير دادن برونسو، ھمراه با  . ندکشمکش وتنش ھست

خدائيست که خودش « اين ھمان مسئله .  نيست » نسو برای تحول يابی  درو
 با خدائی که با اراده ، جھان وتاريخ را تغيير  ،»درتحول يابی ، نقش ميشود 

  . ميدھد 

ھر .  خودش ، به نقش ھا تحول می يابد  ، ، با شادی»خدای تحول يابنده«
ميشود ، ھر روز نوا ، گلی ديگردرشکلی ورنگی وبوئی ديگرروز، ُ

 خدای ايران، . خدائی ديگر ميشود ،موسيقی ديگر ميشود ، ھرروزگ ِوآھن
 ولی خدای اراده کننده که فقط با اراده اش ، .ھرروز خدائی ديگر ميشود 

جھان وتاريخ واجتماع وانسان را تغييرميدھد ، فقط با اراده اش ، ھرچيزی 
.  يابد را ميخواھد ، ميتواند تغييربدھد ، ولی خودش ، ھيچگاه تغيير نمی

 او ھويت ساکن. خودش ، ھميشه ھمان خدا ميماند که از اول بوده است 
ئی را ساخته  تصويرخدا چنين انسانھاست که ، خود  اين ويژگی .وثابت دارد

   .اند

  

  )تحول يابی درکشش وجستجو« با » اراده « ضديت 

   »دگرگونی=تحول=رنگ « با» اراده= روشنی«ِضديت

   ديگرشدن نقش ورنگ=گرگون شدن دي

  

تورات با ھمان نخستين گفته ، نشان ميدھد که يھوه ، با اراده، روشنی را 
حقيقت و معيارخوبی وبدی ، با اراده که اينھمانی با روشنی . خلق ميکند 

حقيقت ومعيارنيکی ( دربندھش، اھورا مزدا ، راستی . دارد ، خلق ميشود 
يگر، روشنی و معيارنيکی به عبارت د. را ، از روشنی خود ميآفريند) وبدی 

انسان ، ازخود ، روشن . وبدی ، از تحول يابی گوھرانسان، پيدايش نمی يابد 
  ازاين پس،گفتار وکردارو انديشه ،. بود » راستی «  که روند،وزيبا نميشود

  .باشد » اراه اھورامزدا« ھنگامی نيک است که طبق

 يکی از انديشه نگاھی بهبھتراست که برای روشنترساختن اين نکته ، 
ری اراده برتحول يابی برت« شود که دفاع ازانداخته » اف�تون«ھای 

اف�تون ميگويد که دانسته وبا اراده  دروغ گفتن ،  . ميکند» گوھری 
چرا .  بگويد ) حقيقت( بھترازآنست که انسان، بی اراده ، راست 
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، راست  اف�تون ، چنين ادعائی ميکند ؟ بنظر ميرسد که دراجتماع آتن
اين تجربه را ازمحکوم شدن . مشکل بوده است ) حقيقت گفتن( گفتن 

با درنظرگرفتن . ، بخوبی ميشناخته است  استادش ، سقراط ، به مرگ
واکنشھا وخطرھا ئی که با راست گفتن دراجتماع ، برانگيخته ميشوند 

انسان بايد آگاھانه اين  .، ھيچکسی ، جرئت راست گفتن ندارد 
بشناسد و درد ورنج وعذابی را که سپس بايد تاب بياورد ، خطرھارا 

اراده « واين نياز به . بگويد رابه جان بخرد ، آنگاه راست يا حقيقت 
 ،کسيکه بی اراده ، راست ميگويد ، يا خبر وآگاھی ودانش. است » 

 يا زندگانيش ،ازاين خطرھا ندارد و درگفتن، سپس پشيمان خواھدشد
« او ، خود را .  داشته باشد ، به ھدر خواھد داد را ، بی آنکه تصميم

ھم » ديوانگی «  اين کار. نميکند» قربانی يا فدای راستی وحقيقت 
 ،البته اين گفته اف�تون ، درگفتن راست وحقيقت .  بشمارنميآيد

درھرجامعه ای صدق ميکند که گفتن حقيقت ، خطر دارد ، وھمه به 
يک عمل قھرمانی و پديده ،  ھم دروغ ميگويند ، وراستگوئی

 با  و.تا ترس دراجتماع ھست ، دروغ گفتن ، ضروريست . نادريست 
   . راست نخواھدگفتدراجتماع ، وعظ راست گوئی ، کسی 

درجامه » جسارت داشتن در راست گفتن « برای » اراده «  آيا 
  دروغگويان ، پيدايش می يابد ؟ 

 ، دروغ با رغبت ، با اراده وولی دراين جامعه ، درست ھمه
ھمان امری که معيارنيکی وبدی يا حقيقت را معين ميسازد . ميگويند 

پيدايش « ، با ) ھمان روشنی که ھم تيغ برنده وآتش سوزنده است ( 
. ھست ، وراستی است ، روبروميشود » آنچه درگوھر خود انسان 

 که ،حقيقت وراستی. راستی ، باھم تصادم ميکنند گونه حقيقت ودو
.  اورا ميکشاند ، درون ازيرون اور ا ميراند ، وحقيقت وراستی کهازب

ازخارج روشنی شمرده ميشود و ، آنچه » اراده « او بايد با 
حقيقتی که از طبيعتش ، « معيارحقيقت وراستی ، دانسته ميشود ، بر

 ظاھری  دادن ِاو برغم گواھی. با اکراه وعذاب تحميل کند » ميتراود 
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 ،روشنی بودن معيارخارجی ، طبق معيارگوھريشبر حقيقت بودن و
 .بدينسان ، ھميشه دروغ ميگويد . رفتارميکند

  

   دروغ----راستی 

  درفرھنگ ايران

  )گناه (  عصيان---- امر ِاFه مقتدر

  دراديان نوری
  

است ، و ارزش »  راستی «درفرھنگ ايران ، آفرينش ، روند 
 ،  وراند اززدنو  است ، ودروغ ، ميآزارد ،» دروغ « متضادش ، 

وارونه اين ، دراديان نوری .  کام می برد و آزردن را می پسندد 
، عصيان وسرپيچی، برترين ضد ) اديان ابراھيمی وزرتشتی ( 

ارزش ھست ، چون ضد امرقدرتيست که جھان وانسان ومعيارخوبی 
 درراستی ، گوھرانسان، تحول به صورت يا . وبدی را خلق ميکند

قدرت  تحميل انسان، با)  روشنی برنده=اراده (درامر. نقش می يابد 
 راستی .به انسان، صورت داده ميشود ، وانسان، دروغ ساخته ميشود 

) چھره (=  به نقش ونگار خود انسان ،)چھره(= ، تحول يابی گوھر
پيدايش .  انسان وجانوروگياه ، درنقش شدن ، به وجود ميآيند . است 

. است ، راستی است » ورتن =  وگشتن شدن« يا نقش يافتن ، که 
واژه ھای گوناگون درفرھنگ ايران ، گواه برآنند که چيزی به وجود 

که ما  ) brehenitan( مث� واژه برھنه شدن .  ميآيد که نقش بشود 
درشکل « بکار می بريم به معنای » لخت شدن « امروزه به معنای 

 به معنای پديدارکردن  برھنيدن، .است » ونقش شدن ، به وجود آمدن 
، »«breh .  برھنيتار، قالب سازاست . ، به وجود آمدن، آفريدنست 

به )  انگارتن =( ھمچنين ، در نگارونقش شدن .ھيئت وشکل است 
 و  ،»شگفتی انسان « نخستين ، اساسا . وجود ميآيد ، پيدايش می يابد 

ن بار به  و نخستي ،طبعا نخستين انديشه انسان ، پيدايش بوده است
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= طبعا آنچه جانھا را از پيدايش .  است  شدهپيدايش چيزھا ، انديشيده
از راستی بازميدارد ، جان را ميآزارد و اين = ازنقش شدن 

دروغست ، ين تضاد راستی با  ا ،گرانيگاه فرھنگ ايران. دروغست 
چگونه چيزھا پيدايش می . » سرپيچی ازاطاعت امر با « نه تضاد 

 يا چگونه ھمه چيزھا شکل  ،ميشوند) يده وروئيده وجوشيده زائ( يابند 
  » انگاريده ميشوند «» نای = زھدان « به خود ميگيرند ؟  درونقش 

 درون در.  نقش می بندند  وجود،)نای = کانا = زن ( ، در زھدان 
 يعنی ،تخم ھستندون دانه وبزروتخم ، تخم در . تخم ، انگاريده ميشود

دوقلو « يعنی » دوانه «  ، دراصل »دانه« . رند  زھدان دا ،درخود
باشد، يعنی »  باز راک « که دراصل ،است ، بزر، »  وجفتھمزاد

  .  يا توءمان است  ، ، تخم ، تخمانجفت به ھم بافته شده

اصل =  زھدان نقش دھنده«آنچه درون تخم ودانه وبزراست ،
« در زھدان ، به اين روند نقش يابی .   است »نقش دھنده= آفريننده

hangarih- dur  « اينھمانی داشت » نای «زن با .گفته ميشده است  .
» graw= گراو« زھدان ،. زھدان ومجرای زايش ، نای شمرده ميشد 

 » dur=دور« پيشوند  .خوانده ميشود که ھمان واژه ، گلو ونی است 
ماک  .است که نای باشد » دورای « مخفف »  ھنگاريه -دور« در

 اين اصط�ح را به چوب تراشی ترجمه کرده است ، وشايد T کينری
« که ھمان » ھنگاريه « واژه . پنداشته است که نای ، چوبست 

. » درنقش ونگارشدن ، به وجود آمدن « باشد به معنای  » ھنگاريدن
= ھنج = ھنگ « باشد ، وبه واژه » ھنگارتن «  که »انگاردن«و لی 
باھم متصل شدن وبه ھم بسته شدن « بازميگردد ، به معنای » سنگ 

 » يعنی شکل ونقش شدن است ،و به ھم کشيده شدن و ھمبسته
 دراثر به ھم کشيده شدن ،  ،دربه ھم بسته شدن . )نقش = ھمبستگی ( 

زھدان يا ھسته درونی تخم ودانه وبزر، .  شکل ونقش ميشوند  ،باھم
 کشيده شدن با. است » انگاريدن ، نگاريدن = نقشبندی « جايگاه 

 در  ،ھمه چيزھا.  ميشوند نقش وشکل=  ھمبسته اجزاء به ھم ،
گوھر، بھم بسته ميشوند وبا بھم بسته شدن ، نقش يا زھدان و
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 انسان ، . و با نقش ونگارشدن ، پيدايش می يابند ،ونگارميشوند
اين شدن وگشتن . جانور، گياه ، موجود است ، چون نقش ونگار است 

با آميزش با آب ، )  زھدان ، شيرابه نی =( در آبگاه )يا نطفه ( تخم 
به نگار، انگاريدن ، انگاشتن ، نگاشته شدن ، روند به وجود 

  . آمدنست 

، نقش که پيکريابی زيبائيست ، »  دروغ –راستی « در جھان بينی 
 و روند راستی ، پيدايش زيبائی ،، پيدايش می يابدازگوھر خود انسان 

وصورت داده . دارد ) جاذبه (  کشش  که نيرویازگوھرخود انسانست
 با اراده ازسوی خدا وفرستادگانش، برضد اين روند راستی ، يا شدن ،
 وانسان با ، نقش زيبائی شدن است ، و راستی را نابود ميسازد،ازخود

  .چنين صورت تحميلی وخارجی، دروغ ميشود 

زيباشدن ، نقش ) شدن ودگرديسی ( در زھدان ويا گوھر، با تحول 
»  دين«.وبه وجودآمدن ، نخستين درک ھنری انسان ، ازجھانست 

 ، درک زيستن در زيبائی ، درنقش، در کشش و درفرھنگ ايران
حقيقت . است ) passion( جويش ، در ربوده شدگی وکشيده شدگی 

 درانديشه ،انسان. وخدا و اصل ، درانسان ، روی ميدھند 
 واورا  ميکشند اورا کشف ميکند کهوگفتاروکردار، نقشھای زيبائی را

اخ�ق ودين وسياست ، ھنرزيباشدن انسان  . تحول ميدھند
گرانيگاه تغيير جھان وتاريخ واجتماع ، فھميدن فلسفه .  واجتماعست 

يا تئولوژی نيست که انباشته از اصط�حات وعبارات مغلق 
وانتزاعيست ، بلکه بسيج ساختن حساسيت ھنری درمردمانست که که 

، » دين«.کشش به نقشھای زيبا  درفطرت خود شان موجود است 
اساسا چنانچه .  درفرھنگ اصيل ايران بوده است  »ھنرزيبازيستن«

بررسی خواھد شد ، دين ، درفرھنگ ايران ، نيروی انگاريدن 
و ديدن نقشھای زيبا و کشيده شدن بدانھا بوده ) تخيل ( وانگاشتن 

 .  درتحول گوھری خود بوده است دين ، ھنر زيباشدن انسان. است
دين ، کام بردن وپسنديدن زيبائی در کردار وگفتار وانديشه واحساس 

تابع اراده ( وتئولوژی ) درک مقوqت انتزاعی ( فلسفه . بوده است 
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، ملت را تحول به زيبائی نميدھند ، بلکه ملت با ) قدرت الھی شدن 
فتارھا وانديشه ھا گکشيده شدن از زيبائی نِقش ھا در کردارھا و

   .  زيبا ميشود واحساسات ھست که

  

  بررسی ادامه دارد

  

  

      

   

  

  

  

  

   


